از کوزه همان تراود که در اوست
بازهم درمورد "مسلمین سابق"
چکیده ای پیرامون نظریات فاشیستی حزب کمونیست کارگری
پس از نگارش مقاله “توفان“ در باره “مسلمین سابق“ و یا مسلمین تواب خوشبختانه بحثی در گرفته است که روشن می سازد مبارزه علیه اسلام مبارزه بر ضد مذهب نیست. جدا کردن مذهب اسلام و دادن جای خاصی به آن و آنرا آماج حملات خویش تحت نام “اسلام سیاسی“ قرار دادن همان نظریات ارتجاعی منصور حکمت است که ملهم از طرحهای ساموئل هانتیگتون می باشد که می خواهد بعد از جنگ سرد “اسلام“ را به عنوان دشمن اصلی بشریت جلوه دهد و جنگهای ضد بشری علیه ملتهای مسلمان در عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان، ایران، سوریه و... توجیه نماید. از این شیوه مباررزه ضد اسلامی تنها صهیونیستها سود می برند و بر این آتش هیمه می افکنند. ما بارها اعلام کرده ایم که کمونیستها هرگز نباید مبارزه برضد مذهب را جدا از مبارزه طبقاتی مطرح کرده و روش روشنگرانه و علمی مبارزه را با هتاکی به مسلمانان که خود قربانی جهالت تاریخی هستند و نیاز به کمک دارند مخلوط نمایند. مذهب اسلام ارتجاعی است ولی سایر مذاهب نیز ارتجاعی اندو مذهب اسلام تافته جدا بافته ای نیست. کسانی که فقط همّ و غمّ خود را صرف مبارزه با مسلمانان می کنند در عمل چماق بورژوازی امپریالیستی برای سرکوب نهضتهای ضد امپریالیستی با رنگ مذهبی می شوند. حزب کمونیست کارگری بخش تقوائیسم امروز به چماق رسمی نیروهای فاشیستی و وزیر داخله آلمان امپریالیستی قرار گرفته است تا به عنوان “مسلمانان سابق“( به مضحک و مشکوک بودن این انتخاب عنوان توجه کنید-توفان) بر ضد مسلمانان مهاجر در آلمان علم شوند. آنها طبیعتا نمی توانستند با توجه به ادعاهایشان خود را به عنوان “مسلمانان مترقی، واقعبین“ که در مقابل “مسلمانان بنیادگرا“ برخاسته اند جا بزنند، این است که راه آنرا با توصیه وزارت داخله آلمان پیدا کردند و حال بعنوان “مسلمانان سابق“ آلترناتیو تشکلهای مسلمانان کنونی هستند. با این روشن دعوای “شیعه و سنی“ میان خود مسلمانان در می گیرد. وزارت امور داخله آلمان نیز از کار جوخه ها مرگ نگرو پنته در عراق تجربه آموخته است. توصیه ما به پیشتازان مبارزه علیه “اسلام سیاسی“ به مسلمه های تواب خانمها احدی، روحانی و نمازی این است که کمی از خودشان صداقت نشان دهند و در درجه نخست نام خانوادگیهای خویش را تغییر دهند تا کسی به این تصور نرسد که آنها قصد دارند با بیان نام خانوادگی خویش از “اسلام سیاسی“ دفاع کنند.
مجله اشپيگل در حمایت از این اقدامات ضد مسلمانی صهیونیستها در آلمان تحت نام مبارزه با آتئیسم و اسلام می نویسد: " همه چيز تقصير خدا است". اشپيگل اونلاين، در مورد آتئيسم نو می نويسد و برای ميشائيل اشميت سالمون، سخنگوی سازمان جردانو برونو، يکی از مبتکرين حرکت "ما از مذهب روی برگردانده ايم" و يکی از فعالين مهم سازمان اکس مسلم(منظور مسلمان سابق متعلق به تقوائیستهاست-توفان)،  اطاق بحث اینترنتی باز می کند و از مردم دعوت می کند، پرسشهای خود در مورد مذهب و اسلام(توجه کنید تکیه بر ضد اسلام است-توفان)  و موج جديد آتئيسم را ،  با وی در ميان بگذارند، و طبق گزارش گردانندگان بحث از سايت اشپيگل اونلاين،  ۱۴۰۰۰ نفر دراين اطاقهای بحث حضور می يابند و تعدادی از آنها بخت پرسیدن را می يابند“.
این نمونه کارزار گسترده ضد اسلامی در آلمان است تا کشتار مسلمانان در خارج آلمان و اشغال افغانستان توسط ارتش آلمان را بخورد مردم آلمان دهند. در این دسیسه حزب کمونیست کارگری تقوائیستها دست بالا را دارند.

در شهر کلن در آلمان فدرال قصد بر آن است که مسجدی ساخته شود. ظاهرا همه احزاب آلمان در پارلمان ایالتی با ساختن این مسجد در صورت ظاهر مخالفتی ندارند. حتی کلیسای کاتولیک نیز با ساختن این مجلس مخالفت نمی کند. ولی علیرغم حضور این طیف وسیع موافقین، در باطن امر دستهائی در کار است که مانع از ساختن این مسجد شود. تلاشهائی در کار است که با تحریک مردم علیه مسلمانان فضای مسمومی ایجاد شود تا وضعیتی بوجود آید که موافقین این خواست تحت فشار از برنامه خویش دست بردارند. تنها گروهی که اساسا مخالف مذهب اسلام و “اسلام سیاسی“ است گروه یهودیان در آلمان است که در شهر کلن عمال خویش را بسیج کرده اند. آقای رالف جردانو که  دارو دسته “حزب کمونیست کارگری“ موذیانه از وی بنام “کمونیست سابق“ نام می برد که از مادر یهودی است(بر خلاف مسلمانان که مسلمانند زیرا پدرشان مسلمان است یهودیان یهودی اند اگر مادرشان یهودی باشد. پس خطاب کردن رالف جردانو بعنوان کسی که تنها مادرش یهودی است تلاشی برای رد گم کردن ومغلطه کاری است و نه برای ایجاد شفافیت-توفان) در اساس یک فرد یهودی صهیونیست است که دوران کمونیستی اش را در زمان جنگ جهانی دوم از آن جهت گذرانده که کمونیستها بر ضد نازیها مبارزه می کرده اند و مانع کشتار یهودیان بودند. حال معلوم شده که کمونیست بودن ایشان مصلحتی بوده است. این یهودی صهیونیست در آلمان مخالف مردم فلسطین، موافق تجاوز اسرائیل به فلسطین و لبنان و عراق و حتی ایران است و در اظهار نظرهای اخیرش با تجاوز به ایران موافقت نشان می دهد. وی از اشغال خاک عراق و افغانستان دفاع می کند و از اقامت امپریالیستها در این کشورها رضایت دارد. این آقای جردانو که متحد “حزب کمونیست کارگری“ در کلن است با اشاره محفل یهودیت در آلمان به مخالفت با ساختن مسجدی برای مسلمانان پرداخته است و زنان محجبه مسلمان را “پنگوئن“ می نامد. لیکن وی در مصاحبه های خود رندانه کتمان می کند که در کُنشت های یهودی زنان حق ندارند در کنار مردان بنشینند. آنها را در بالکن در پشت سر مردها برای اجرای عبادت می نشانند. در کُنشت های یهودی زنان باید همه “پنگوئن“ شوند و موی سر خود را بپوشانند تا از اشعه ایکه از آن ساطع می شود مردان تحریک نشوند. آقای جردانو نمی گوید که یهودیان “مدرن“ وقتی به خیابان می آیند با کلاه گیس موهای سر خود را می پوشانند. چنین عنصری که زبان بر انتقاد از یهودیان بسته است طبیعتا حق انتقاد از مسلمانان را ندارد. ایشان مخالف ساختن مسجدی در کلن برای مسلمانان است ولی وقتی در گرانترین بخش مرکز شهر مونیخ در سال گذشته یک مرکز یهودی همراه با کُنشت و موزه و کلاسهای مذهبی ساختند، صدای اعتراضی از ایشان بدر نیامد. ایشان هرگز اعتراضی به مالیات کلیسا که دولت آلمان از مسیحیان اخاذی می کند و ارثیه زمان هیتلر و رشوه ای است که هیتلر به پاپ اعظم داد تا در مقابل کشتار یهودیان چشمان خویش را ببندد، نمی کند و نمی گوید بار محاسبات این جمع آوری مالیاتی برای کلیسا بدوش همه مردم آلمان از جمله بی دینان و مسلمانان و کمونیستها بوده و این جمع آوری مالیاتها در مغایرت کامل با قانون اساسی آلمان قرار دارد. پس مخالفت آقای رالف جردانو دست در دست مسلمه های سابق مینا احدی و مهین روحانی و نظایر این لعبتگان، اصولی نیست، جنبه کمونیستی و ضد مذهبی ندارد، ضد اسلامی و از نقطه نظر منافع صهیونیستها در آلمان است.

قانون اساسی آلمان تبلیغات مذهبی را برای همه مذاهب آزاد می داند. این یکی از حقوق شهروندان آلمانی است. این اصل یک اصل دموکراتیک بورژوائی است. کسی که با تبلیغات مذهبی مسیحیان و یهودیان و حتی در این اواخر با تبلیغات “شاهدان یاهووا“ که صورت قانونی پیدا کرده اند موافق باشد و اعتراضی به آنها نداشته باشد حق ندارد با تبلیغات مسلمانان مخالفت کند، مگر آنکه ریگی به کفش داشته باشد. حقوق دموکراتیک مذاهبِ جداگانه را نمی شود نفی کرد. این کارِ تبعیض آمیز نه تنها ضد دموکراتیک، مخالف قانون اساسی آلمان، بلکه صرفا فاشیستی و ضد مسلمانان است. این است که همه کمونیستهای آلمان با نظریات صهیونیستی آقای رالف جردانو کمونیست مصلحتی سابق مخالفند و نظر ایشان را به قانون اساسی آلمان جلب می کنند. “حزب کمونیست کارگری“ که مدعی بود هوادار بی قید و شرط آزادی و دموکراسی است حال که پای عمل به میان رسیده است تو زرد از کار در آمده است و با فاشیستهای آلمان و صهیونیستها جبهه واحدی علیه “اسلام سیاسی“ ایجاد کرده است. از قدیم گفته اند از کوزه همان تراود که در اوست.

ما کمونیستها میان هتاکی و توهین به اعتقادات مردم و مبارزه روشنگرانه با مذهب که در ارتباط با مصالح مبارزه طبقاتی صورت می گیرد فرق می گذاریم. ما همواره گفته ایم که دولتها و نه کمونیستها باید نسبت به برخورد به مذهب بی طرف باشند، برتری مذاهب بیکدیگر و تبعیض بین آنها از طرف حکومتها مجاز نیست. هم تبلیغات مذهبی و هم تبلیغات ضد مذهبی باید آزاد باشد. اگر ما از این اصل دموکراتیک دفاع می کنیم هرگز به مفهوم حمایت از اصل حماقت نیست. این حماقت چند هزار ساله را باید با شکیبائی و پیشرفت علوم و کسب قدرت سیاسی و تشدید مبارزه طبقاتی بتدریج از میان برداشت. در شرایطی که این بیماری چند هزار ساله را نمی توان بیکباره از روی زمین برکند، حمایت از تبلیغ حماقتها به صورت یکسان، عملا منجر به تضعیف و نه تقویت آنها می شود. اگر ما با سرکوب بهائیان در ایران مخالفیم و یک حکومت غیر مذهبی را بر رژیم مذهبی کنونی ترجیح می دهیم به مفهوم حمایت از دین بهائی نیست، به معنی تبلیغ اصولیت خودمان است. در یک کشور با حکومت غیر مذهبی همه مذاهب دارای حقوق مساوی اند. بهائی ها برای تحمیق مردم همانقدر حق دارند که شیعیان و سنی ها و زردتشتیها و مسیحیان و... اگر کسی به مضمون مبارزه ضد مذهبی پی نبرده باشد و با الهام از صهیونیستها مدام سیاستهائی  اتخاذ کند که منافع صهیونیستها را در برداشته باشد، این کس ناچار است بزودی در مورد احترام به سایر حقوق دموکراتیک جانب فاشیستها را بگیرد. تساوی حقوق زن و مرد و یا تساوی حقوق ملیتها، و یا تساوی افراد جامعه در مقابل قانون هرگز به این مفهوم نیست که ما نباید علیه نظریات ارتجاعی زنان و یا مردان و یا افراد جامعه کار افشاءگرانه کنیم. ولی این تفکر فاشیستی “اسلام سیاسی“ به شما می گوید مسلمانان، بویژه مسلمانان محجبه و یا بنیادگرا فاقد هر حقوقی هستند و باید سر همه آنها را در گوانتانامو، افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین و ایران برید. آنها معتقدند اصل تساوی مذاهب و عدم رجحان یکی بر دیگری در قانون اساسی بورژوائی، اصل برسمیت شناختن آزادی تبلیغات مذهبی برای همه مذاهب پابرجاست ولی برای مسلمانها اعتباری ندارد. مسلمانها نباید مسجد داشته باشند، زیرا در حیاط خلوت مسجد تبلیغات بنیادگرایانه می کنند. توگوئی یهودیان و مسیحیان متعصب بی آزارند و تا کنون چندین جنگ جهانی و صلیبی در جهان براه نیانداخته و مسلمانان شمال آفریقا و خاورمیانه را قتل عام نکرده اند؟. توگوئی مردم آمریکا بنام نامی کلیسای کاتولیک قتل عام نشده اند؟.

این همه کینه ضد اسلامی که در قالب “اسلام سیاسی“، و “مبارزه دو قطب تروریسم“، رویاروئی “اسلام سیاسی و میلیتاریسم آمریکا“ بروز می کنند با مبارزه طبقاتی سرسوزنی خویشاوندی ندارند. این نظریات نظریه صهیونیستهاست که در “جنگ فرهنگها“ی ساموئل هانتیگتون یهودی عرضه شده است و  منصور حکمت آنرا نشخوار کرده برای مسموم کردن فضای جنبش کمونیستی ایران آنرا بازپس می دهد.

خوشبختانه امروز دیگر ماهیت صهیونیستی  دکان “مسلمانان سابق“ بر همه روشن شده است. کمکهای امپریالیستها می تواند به صندوق این تشکل برای ارائه شاهکارهای بعدیش سرازیر شود. 
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